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نوروز  جشن آفرينش انسان

نوروز يكى ازعوامل ايجادوحدت بين ايرانيان بوده است 
بقاى نوروز درطول  نيز يكى ازعوامل  ايرانيان  و وحدت 
بگيريد  سراغ  نميتوانيد  را  ملتى  هيچ  بشمارميرود.  تاريخ 
كه تا اين حد براى برگزارى يكى ازروزهاى  ملى خود 
اما  باآنكه نوروز به ملل ديگرهم تعلق دارد  اصراربورزد. 
چرا ايرانى ها دربزرگداشت نوروز اصرار دارند؟ پاسخ اين 

سئوال در منشأ اين جشن نهفته است .
پيدايش نوروز 

. آنها بهنگام  ايرانيان باستان به كشاورزى اشتغال داشتند 
برداشت  و يا كاشت وبهنگام بردن احشام خود به آغل هاى 
زمستانى  جشن هاى مختلفى برپا مى كردند .   پادشاهان ايران 
مردم را به وحدت دربرگزارى اين جشنها تشويق ميكردند.
تدوين  در  پيشروبودن  دليل  به  كه  پيشدادى  پادشاهان 
جشنها  برگزارى  براى  شدند   ناميده  لقب  اين  به  قانون 
قوانينى تدوين ميكردندوازمردم ميخواستند كه با يگانگى 
و هماهعنگى جشنهاى خودرا برپادارند.ازجمله اين قوانين 
برپائى جشن نوروز بصورت دسته جمعى بود كه هنوزهم 
ميشود. برگزار  دسته جمعى  نوروز  سالها  ازگذشت  پس 
ازنخستين روزى كه جشن نوروز به خواست جمشيد شاه 
برگزار شد تا به امروز به هيچ عنوان رنگ مذهبى نداشته 

است وجنبه اجتماعى آن برديگر جنبه ها برترى دارد.
وبه  شروع  فرات  شرق   از  كه  ايران  درفلات  ايرانيان 
تمام  داشتند.بنابراين  سكنى  ميشود  ختم  هندوكش  دامنه 
جغرافيائى  محدوده  دراين  اكنون  هم  كه  كشورهائى 
را  نوروز  و جشن  اند  بوده  ايرانى  زمانى  همه  قراردارند 
گرامى ميداشته اند . امروزهم كشورهائى نظير تاجيكستان 
وازبكستان وقرقيزستان و بسيارى ديگر عليرغم جريانهاى 
سياسى كه گاه بگاه  برآنها حاكم ميشود اما همواره نوروز 

را جشن گرفته ومى گيرند .
برخى تصور ميكنند كه جشن نوروز را ايرانى ها از آشورى 
ها تقليد كرده اند . اين درست نيست .براى اينكه ايرانى 

از آشوريها گرامى  ها جشن نوروز را ششهزارسال پيش 
خط  ها  ايرانى  كه  باورند  براين   بعضى  ميداشتند.(حتى 
نيست  اينهم درست  از آشوريها گرفتند كه  ميخى را هم 
.ازجمله استاد همايون فرخ دركتاب خود مى نويسد كه 

آشوريها خط ميخى را ازايرانيان آموخته اند .)

تداوم نوروز
اگر تنهابه دوران 2500 سال گذشته نظر بيفكنيم متوجه مى 
شويم كه چرا ايرانيان تا اين حد به نوروز توجه نشان داده 
اند . دراين دوران ايران با حمله اسكندربه ايران ، حمله 
اعراب ، و يورش مغولان و تاراج هاى ديگر ربرو بوده 
است . هميشه ملل غالب ميخواهند تا آداب وسنن وفرهنگ 
خودرا بر قوم شكست خورده تحميل كنند .پس از حمله 
براى  مذهب  كه  شدند  ايران  فرمانرواى  پارتيان  اسكندر 
آنها اهميتى نداشت وهمه مردم را با هرمذهب وباوردينى 
يكسان ميدانستند. اين امر باعث وحدت مردم و توجه آنها 
به جشنهاى ملى ازجمله نوروز شد. درزمان ساسانيان هم 
پادشاهان ايران مردم را به برپائى نوروز تشويق ميكردند و 
بسيارى از سنتهاى نوروزى كه امروز ما به آنها مى پردازيم 

ريشه دراين دوران دارد. 
تا  كردند  بسيار  سعى  برايران  استيلاى  از  پس  اعراب 
ايرانيان را ازپرداختن به آداب وسنن ملى خود بازدارند.اما 
ايرانيان بر توجه خود نسبت به اين جشنها افزودندوابتدا 
درداخل خانه هاى خود وبدورازچشم مأموران دولتى به 
بزرگداشت نوروز پرداختندو درهرزمان كه حكام محلى 
روى خوش نشان ميدادند و با آنها همراهى ميكردند آن 
اجرا  ودر جمع  ميگرفت  بخود  ملى  جنبه  دوباره  جشنها 
بدست  كه  عرب  هاى  ازسلسله  بعضى  آنكه  تا  ميشد. 
ايرانى ها مانند ابومسلم خراسانى به قدرت رسيده بودند 
خود  سرانجام به برگزارى آئين هاى نوروز ى پرداختند.
ايرانى ها هرسال بهنگام نوروز هداياى گرانبهائى به حكام 
برگزارى  اجازه  هدايا  اين  بطمع  نيز  وآنها  ميدادند  عرب 
نوروز را ميدادند.حتى بعضى ازآنها كلاه ويژه ايرانيان را 
درزير عمامه خود مى پوشيدند .زمانيكهخانواده  برمكى  
ايران   قلمرو  در  همگانى  بصورت  را  نوروز  ميخواستند 
اين خانواده  گفتند  و  كرده  اعتراض  درباريان  برگزاركنند 
ميخواهد سنتهاى پدران ونياكان خودرا زنده كند و درنتيجه 
خلفا بصورت ظاهر نميتوانستند دستور برگزارى نوردز را 
صادركنند اما بخاطر هداياى بسيار گرانبهائى كه ازايرانيان 
نميكردند.  نوروزجلوگيرى  برگزارى  از  عملا  ميگرفتند 
بود  كمتر  عباسى  خلفاى  نفوذ  كه  ايران  درشرق  بااينهمه 

ورسوم  آداب  نوشتن  به  بيرونى   و  خيام  مانند  ايرانيانى 
و  خيام  نوروزنامه  كتاب  پرداختند.  نوروز  بويژه  ايرانى  
نوشته هاى بيرونى  درحقيقت بزرگترين عامل نگهدارى و 

تداوم نوروز بشمار ميروند.

نوروز پس ازاسلام
پس از علبه اسلام برايران   برگزارى نوروز با مشكلات 
كشتار  شاهد  هائى  دردوره  حتى  و  بود  همراه  زيادى 
 . بدارند  گرامى  را  نوروز  ميخواستند  كه  ايرانيانى هستيم 
ازاينجا ست كه ايرانيان با حربه مذهب براى بزرگداشت 
 : ميكنندكه  نقل  ازجمله  كردند.  استفاده  خود  هاى  آئين 
براى  مقدارى شيرينى  يزدگرد درروزنوروز  دائى  هرمزان 
حضرت عمر مى برد. ازاو مى پرسند اين به چه مناسبت 
است ؟جواب ميدهدامروز نوروزايرانيان است .خليفه هم 
شيرينى راميخوردوميگويدكاش همه روزهاى ما نوروز بود 
درزمان نوادگان هلاكو خان مغول يعنى ارغون پدرغازان 
خان، نوروز دوباره بعنوان جشن ملى ايرانيان  احيا شد. 
درزمان مغولان فرمانروايان ايران ازچين دستور ميگرفتند و 

ايران پايتخت نداشت.
امير نوروز يكى ازسرداران ايرانى به ارغون گفت بيا ايران 
را تحت فرمانروائى خود بگير ودست از بت پرستى بردار 
و اسلام را بپذيرتا من ترا به تبريز ببرم وبرتخت بنشانم . 
او قبول كرد ودر روزنوروز كه مصادف با برتخت نشستن 
جمشيد بود اورا درتبريز برتخت نشاند. اين پادشاه ظاهرا 
مسلمان و درباطن ايرانى و دلبسته آداب وسنن ايرانى بود.

جشن چهارشنبه سورى 
يكى از رسوم رايج درايام نوروز چهارشنبه سورى است 

.آيا هميشه درشب چهارشنبه برگزار ميشده است ؟ خير.
به روستاهاى اطراف خود خبر  ايرانيان ميخواستند  وقتى 
بدهند كه سال نوشده است بربالاى تپه ها ميرفتند و آتش 
مى افروختند روستاى بعدى هم بنوبه خود بربالاى بلندى 
مى  آتش  همجوارخود  روستائيان  آگاهى  براى  و  ميرفت 
افروخت تا رسيدن نوروز را به آنها آگاهى دهداين عمل 
ناميدند. پرست  گبرآتش  را  ايرانيان  عربها  كه  شد  باعث 
دهند  اجازه  ايرانيان  به  كه  نبودند  حاضر  عرب  وخلفاى 
كه دست به آتش افروزى بزنند منصور خليفه دوم عباسى  
كنند  افروزى  آتش  نوروز  درشب  ايرانيان  كه  داد  اجازه 
بمحض شروع آتش افروزى شحنه ها به مردم حمله كرده 
و گفتند خير خليفه دستورداده  از آتش افروزى جلوگيرى 

دكتر مهوش اميرمكرى

اشاره : بانو دكتر مهوش اميرمكرى  پژوهشگر و نويسنده 
ايرانى است كه فارغ التحصيل دانشكده پزشكى تهران 
باستانى   جشنهاى  زمينه  در  اميرمكرى   دكتر   . است 
رادر  ازآن  وبخشى  داده  انجام  ارزشمندى  پژوهشهاى 
.آنچه  است  كرده  منتشر  دركاليفرنيا  نوروز  بنام  كتابى 
درزير ميخوانيد برگرفته از يك مصاحبه راديوئى است 
شده پخش  مركزماساچوست  ايران  راديوصداى  از  كه 
 است.                                                آزادى


